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  یو معان یمباندرآمدی بر 

 از فرود تا فراز ان،یبن  حکمت طب
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 :چکیده
دو عبارتی هستند که گرچه دقیقاً با همین الفاظ در متون طبی حکیمان « بنیان  حکمتطب »و « طب حکمی ایران»

ای ندارند اما نگارنده، آن دو را در طی پانزده تا ده سال پیش با نظر به زندگی و آثار مکتوب حکیمان  بزرگ پیشینه

اسماعیل  یای رازی، ابن نفیس قرشی، سیدزکر  بن  عبدالله حسین سینا، محمد عباس اهوازی، ابو  بن  متبحّری همچون علی

را بنا به « بنیان  طب حکمت»، و «طب حکمی ایران»الدین شیرازی پدید آورده و آن دو نام یعنی   جرجانی، و قطب

های عقلی و تجربی حکیمان و طبیبان، در قیاس  /روش اِخبارشان از ماهیت و تبار معرفتی طب، و شمول آنها بر شبکۀ دانش

ای دیگری که در طی پنج دهۀ گذشته به مکتب طبی حکیمان نسبت داده شده، ترجیح داده است و از این دو نام ه با نام

پزشکان کهن، و روش آنان در شناخت احوال تنی و روانی   تعبیری دارد که مؤکداً به ساختار جامع دانش طبی فیلسوف

گردد و با این حال، چنین رجوعی را  زندۀ پیرامونش بازمی غیربدن، و اندرکنش آدمی با محیط زنده و   انسان، و تعامل نفس

های شتابان و  و شناختی انسان تنیده در انواع دگرگونی روانی بطور مطلق برای ادراک و حل مسائل پیچیده و بغرنج زیستی

دهی به  و درمان بخشی داند؛ و هم برای نیل به مقاصد علمی و هم برای بهی های نوپدید جهان امروز کافی نمی بحران

بندی  مردمان، آن را نیازمند بهسازی و نوسازی از طریق رویکرد سیستمی به صحت و مرض، شناخت جزء و کلّ در صورت

و « پزشک  فیلسوف»و حل مسائل سلامت، توجه به تلازم و تعامل معقول و محسوس در نگاشت طبی، بجای آوردن الگوی 

 داند. می ای، و تفکر انتقادی خلاّق رشته  التزام به رویکرد میانپژوهی،   هنگری و آیند  ، جامعه«پزشکی  تن جان»

 پزشکی  تن پزشک، جان  بنیان، فیلسوف طب حکمی ایران، طب حکمت  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 مسئول: هنویسند *

  dr.anushirvani@gmail.com پست الکترونیک:، یرانیطب ا یتخصص یدکترا ب،یطب ،مجید انوشیروانیدکتر 
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 مقدمه
این مقدمه به روایتی کوتاه از ماجرای پانزده سالۀ پیدایش 

در « بنیان  طب حکمت»و « طب حکمی ایران»عبارات 

های   در نخستین هفته1386پردازد. سال  نزد نگارنده می

دانشگاه تهران، مجلۀ ورودم به رشتۀ طب ایرانی در 

شدگان خواسته بود  درمانگر از من و چند تن از پذیرفته

تا در جایگاه نخستین دانشجویان، نوشتاری دربارۀ اهداف 

هایمان از ورود به آن رشته بنویسیم. من در  و انگیزه

خفتگان کهف بهره بردم و   نوشتارم از تمثیل هفت

دیگر در کوشیدم یادآور شوم که نسبت طب با معارف 

سامانۀ حکمت، همانند نسبت یملیخا با دیگر یارانِ 

خواستم به این تمثیل  گریخته از ستم دقیانوس است. می

بگویم که اگر آنان هفت تنِ یگانه و متحد با هم بودند، 

طب و طبیعیات و منطق و علم النفس و ریاضیات و 

اند و اگر یملیخای بیدارگشته،  موسیقی و نجوم نیز چنین

دگرگونی زمانه و زبان، حیران و سرگردان شد و به نزد از 

یاران غار بازگشت تا چهارده چشم بیدارشان در خوابی 

تر غرقه شود، طب نیز بدون همراهی با آن  بسیار ژرف

پناه  معارف، ناگزیر از میان بیگانگان دوران به جان

تر  همدلان بازخواهد گشت و همه به خوابی سنگین

( در موعد داوری، 1386انوشیروانی، فروخواهند رفت. )

بینی  اهل نظر خواهند دانست که آیا این تمثیل و پیش

 ای داشته است؟  خطا بوده یا از صدق بهره

هجری  1387چند ماه پس از آن، یعنی در سال 

هایم در ذات و صفات این طب،  خورشیدی در خلال تأمل

 های گوناگونی همچون طب و با نگاهی انتقادی به نام

سنتی، طب اخلاطی، طب نیاکان، طب اسلامی، طب 

اسلامی ایرانی، طب سینوی و... نزد خود به این نتیجه 

تواند به تبار  ها نمی یک از این نام  رسیدم که هیچ

معرفتی، و ساختار دانش، و پیوستار بینش، و روش و 

ها را  منش در این طب اشاره کند و گرچه برخی از آن نام

تأکید بر تاریخ و تُراث و هویت ملّی و  قصد  توان به می

یک از آنها برای خبر دادن از گوهر   دینی بکار برد اما هیچ

این طب کارآمد نیستند و حتی برخی معنایی را متکلّفانه 

کنند. البته در آن هنگام به این امر  بر دوش آن بار می

های اعتباری که بیش  بسا نامگذاری  هشیار نبودم که چه

کاشف و مُخبر از ذات و صفات مسمیّ باشند،  از آنکه

ها و  کنجگاهِ اندیشه و دامنۀ نگاه و زنجیرۀ تداعی

دهند، بدین  گذار را نشان می پیوندهای احساسی نام

گرای  شاید از رویکرد تقلیل« طب اخلاطی»ترتیب نام 

نوستالژی « طب نیاکان»دهد و نام  گذار خبر می نام

طب »سازد و نام  را برملا می نامگذار نسبت به تاریخ کهن

  های آیینی توان گویای گرایش را نیز می« اسلامی ایرانی

اند. باری، من  میهنی کسانی دانست که این نام را برگزیده

دانستم  ها را برای مکتب طبی حکیمان درخور نمی این نام

« طب حِکمی ایران»کردم که  و در آن زمان فکر می

تری باشد و از  راگیرتر و دقیقتر و ف تواند نام صحیح می

این رو این نام را در نوشتارها و گفتارهای گوناگون به قلم 

هجری  1392آوردم و سرانجام در سال  و زبان می

« طب حکمی ایران»خورشیدی این ایده را با بیان عبارت 

در نخستین فراز بخش « بنیاد ایران  طب حکمت»و 

وراندم و آن را بر ام پر نامۀ دکتری تخصصی مقدمۀ پایان

های دیگر مرجّح دانستم و ضمناً به تفاوت ایرانِ  همۀ نام

تمدنی فرهنگی با ایران متعیّن در مرزهای جغرافیای 

توان  سیاسی اشاره کردم و گفتم که به چه اعتباراتی می

بنیاد را ایرانی شمرد. )انوشیروانی،   این طب حکمت

یدم که برای ( اماّ چندی پس از آن با خود اندیش1392

سازگاری و پیوند بیشتر با کاربران دیگر این طب که در 

کنند  کشورهای عربی یا در هند و پاکستان زندگی می

را برگزینیم و با آنکه « بنیان  طب حکمت»توانیم نام  می

دوستی سرشاریم، در این امر معرفتی  از مهر میهن و ایران

گوییم و از طب عربی و طب یونانی و طب ایرانی سخن ن

محور   محور به وحدتی ماهیت از این کثرات جغرافیا

کنان بستان شویم.  جای نظر به میوه، تماشا  بگراییم و به

ام در  های مجازی شخصی چنین بود که نام رسانه

-Hikmatبوک و سپس در تلگرام و اینستاگرام را  فیس

based medicine  گذاشته بودم که هنوز دایر است. در

در سفری به هند برای شرکت در کنگرۀ  1396سال 

همراه گروهی از استادان و   المللی طب یونانی به بین

های طب ایرانی مشهد و شیراز و  دانشجویان دانشکده

 Hikmat-basedتهران، همین نامگذاری اخیر یعنی 

medicine  را در جمع استادان طب یونانی و تاریخ

ل نیز مطرح کردم های همدرد و علیگره و استانبو دانشگاه

که مورد توجه و تحسین قرار گرفت گرچه به هیچ اتفاق 

 نظر عملیاتی منجر نشد. 

https://journals.sbmu.ac.ir/nafas
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طب حکمی »های  سال باز هم همان نام15نگارنده پس از 

را در زبان فارسی، و « بنیان  طب حکمت»، و «ایران

Hikmat-based medicine  را در زبان انگلیسی، بنا

شمارد و پس از این  می به تعریف و تبیین خود معتبر

 کند.     مقدمه به این تعبیر اشاره می

 :نظری به معانی حکمت
ای هم آشنا و هم غریب است و همچون  واژه« حکمت»

واژگانی مانند زیبایی، عشق، هنر، حق، و آزادی با معانی 

« حکمت»رود. واژۀ  کار می گوناگون در مراتب متفاوت به

، و «پند و اندرز»همچون هم معناهای ساده و مشترکی 

دارد و هم در مفهوم کلّی « دلیل و علت و سبب»

رود و  کار می  به« خرد و دانایی و فرزانگی»و نیز « عرفان»

کند؛ و شاید که  اشاره می« مشیت الهی»هم گاهی به 

بدانند «  گرا اخلاق فضیلت»معنی   را به« حکمت»برخی 

تر  همو همین معنا را نیز در ربط حکمت و طب م

 بشمارند.  

های معمول حکمت،  نگارنده نظر به گسترۀ معانی و دلالت

 کم به چهار دسته تقسیم کند: تواند آنها را دست می

حکمت در معنای لفظی عامّ: دانایی و آگاهی و خرد؛  (1

در این معنا حکیم فرد دانایی است که سخن و 

 کردارش اندیشیده و درست و خردمندانه است.  

هوم متعارف و رایج طبی: پختگی و حکمت در مف (2

آزمودگی طبیب در طب نظری و عملی، و چیرگی 

ها؛ در این معنا، حکیم  در شناخت و درمان بیماری

 بخش است. همان طبیب دانای حاذق و درمان

گانۀ  حکمت در معنای اصطلاحی فلسفی: معارف سه (3

طبیعیات و ریاضیات و الهیات؛ در این معنا حکیم، 

ر جامع الاطراف است که به بیان دانشمند متبحّ

نگارنده درک و شناختی از کلّ و جزء، و معقول و 

 محسوس، و جان و جهان دارد. 

حکمت در معنای باطنی و عرفانی که همانا آگاهی  (4

به حقایق عمیق جهان و کشف اسرار هستی است. 

 در این معنا، حکیم همان عارف ربّانی است.

های اول و  ان دستهاز این میان ممکن است برخی هم

دوم یعنی معنای لفظی عامّ یا مفهوم متعارف طبی را 

بنیان بودن طب بپسندند و دیگر تعبیرها را   برای حکمت

گوید که عبارت  ناصحیح بیانگارند، اما نگارنده آشکارا می

را نه بر آن معانی لفظی عامّ استوار « بنیان  طب حکمت»

بنیان،   حکمت کرده است و نه مرادش از طب حکمی یا

ای طبیب است زیرا دانایی و  تاکید بر حذاقت حرفه

آگاهی، جزء صفات و لوازم ضروری برای هر نوع طب 

عُقلایی و منطقی است گرچه کاملاً عرفی و گیتیانه باشد، 

ای به طب هم شرط علمی و عملی ضروری  و وقوف حرفه

برای هر طبیبی با هر کیش و باوری است، و هیچکدام از 

دهندۀ یک  ن دو یعنی خردمندی و حذاقت، فصل تمایزای

  توانند تعیّن ماهیّت طبی از ماهیاّت دیگر نیستند و نمی

  های شبه بخش انواع طب باشند مگر آنکه بخواهیم روش

پزشکی و شمنیزم را از  عُقلایی مانند جادو طبیّ غیر

عار را از  پیشه بی  نُمایان دغلی  های عُقلایی، یا طبیب  طب

 طبیبان راستین کوشا جدا کنیم. 

را « بنیان  طب حکمت»البته آشکار است که نگارنده، 

مشتمل بر اموری مانند پند و اندرز، و دانایی و فرزانگی، و 

ای،  وقوف نظری و عملی بر طب، و فراست و حذاقت حرفه

های عرفانی و باطنی به هستی آدمی، و  و دیدگاه

 داند اما این امور را در تمایز اخلاقی میهای  بایسته

داند نه در تمییزهای  تر روا می تر و ابتدایی های کلیّ بخشی

 تر.  تر و بدیع باریک

اما معنای چهارم حکمت اساساً در مرتبه و ساحت الهیات 

رمزورانه یا حکمت قدسی است و آن را نباید به صورت 

 ساختاری با طب آمیخت و گرچه ممکن است شخص

طبیبی در این ساحت به دریافت حقایقی برسد اما بنا به 

 چنین امکانی نبایست به اختلاط و التقاط دچار شد.    

  :«بنیان  طب حکمت»مراد از حکمت در عبارت 
های خود، رو به  ها و نگاشت نگارنده در نخستین برداشت

معنای سوم داشت یعنی با نگاهی تبارشناسانه به تاریخ و 

را بنا به احصاء و « بنیان  طب حکمت»ای،  مهمتون دانشنا

های  بندی علوم نزد گذشتگان، به فراخنای دانش تقسیم

داد. پیداست که  طبیعیات و ریاضیات و الهیات ارجاع می

های  چنین ارجاعی، برای طبی که خود یکی از شاخه

دانش طبیعیاتِ آن است و با دو شاخۀ دیگر نیز پیوندی 

 ت و موجّه و منطقی است. ساختاری دارد، سرراس

باید یادآور شد که این طب، که اغلب آن را بنا به 

« سنتی»اشتباهی مقلّدانه از سازمان جهانی بهداشت،  

های شفاهی  اند، در بن و ریشۀ خود ربطی به سنت نامیده

های درمانی متکثّر و متفرّق  روش  و باورهای قومی و خرده

یافته و  دانشی ساختار های محلّی نداشته، بلکه در گستره

https://journals.sbmu.ac.ir/nafas
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شده در   های استدلالی و تجربی، و مدوّن منظم، با روش

های تاریخی و مناطق  منابع مکتوب بوده است که در دوره

جغرافیایی گوناگون، دچار تغیّر اساسی نشده و اصول و 

های حفظ  شناسی، شیوه شناسی، نشانه مبانی، سبب

ا وجود های درمانی آن ب شناسی و روش صحت، مفرده

مباحثات و مجادلات میان مؤلفان بزرگ یا شارحان و 

 مفسران آثارشان، بسیار مشابه است.

نگری، حکمت همان  مند و گذشته در چنین تعبیر تاریخ

های کلان طبیعیات و ریاضیات و  ابََرسامانۀ دانش

فراطبیعیات است که در متون دانایان پیشین گرد آمده 

بنیان، طبی است که   حکمتاست؛ و از این منظر، طب 

اصول فهم و دانش و روش آن، در پیکرۀ آن سامانۀ بزرگ 

اش در دورۀ  بالیده و نموّ کرده است و در تحقق تاریخی

پس از اسلام، چه در سرزمین ایران و چه در بیرون آن، 

های  کتابعمدتاً از چشمۀ طبیعیات و طب سینوی )در 

 ۀ دیگر حکمت )بهو با دو شاخ قانون و شفا( سیراب شده

النفس، منطق، نجوم،   ویژه در برخی شعب آنها مانند علم 

موسیقی( نیز در پیوند بوده و از برآیند همین تعاملات، 

های  وجهی و تلفیقی پدید آمده که در صورت دانشی چند

های  های بزرگ تا رساله نوشتاری متنوع از دانشنامه

از و متعیّن کوچک به تالیف درآمده و دارای هویتی ممت

توان آن را متعلّق به مکتب  گشته است که سرانجام می

سینوی دانست، و نه متعلق به مکاتب فلسفی دیگر یعنی 

فلسفۀ اشراقی، و حکمت متعالیۀ صدرایی، که هم در 

ای از اصول طبیعیات، و هم در حکمت الهی و  پاره

الرئیس   شدۀ اصلی شیخ  بندی النفس با آراء صورت علم

توان انگاشت که اگر حکمت اشراقی و  اختلاف دارند، و می

داشتند، بسا  صدرایی نیز گسترش و زایشی در طب می

های متفاوت در حفظ تندرستی و  ها و آموزه گزاره

تنی و معنوی رقم  دهی بویژه در بُعدهای روان درمان

خورد، کما اینکه اگر حکمت مشرقی بوعلی نیز مانند  می

شد طب او  طور منظم مکتوب و مدوّن میآثار مشائی او ب

 گشت. های دیگری پدیدار می نیز در صورت

طب »باری، نگارنده با وجود آنکه خود پدیدآور عبارات 

است و هنوز « بنیان  طب حکمت»و « حکمی ایران

« بنیان  طب حکمت»اندریافت و بینش نخستین خود از 

ن را حسب ضرورت گریزناپذیر در رجوع به نهادهای که

های تاریخی دانش و روش و بینش و  معرفت و ریشه

های نوین در  شمارد، اما با ملاحظۀ روش منش معتبر می

های فراگیر و بنیادی در  شناخت طبیعت، و نیز دگرگونی

وجوه اقلیمی و اکولوژیک، روانشناختی، فرهنگی، و 

را « بنیان  طب حکمت»شناختی، آن اندریافت از  جامعه

ناپذیر نظری و عملی، نیازمند  ی اجتنابها بنا به ضرورت

نگر و معطوف به حل  نوسازی و بهسازی با رویکردی آینده

داند تا کارآمدی آن در بیان  مسائل پیچیدۀ جدید می

 تئوریک و در کاربرد عملی بهبود یابد. 

 :سخن پایانی
موضوع دانش پزشکی، شناخت تن انسانِ زنده و تغیّراتِ 

بیماری است. اگر این تغیّرات را حالات آن در تندرستی و 

ای از عواملِ زیستیِ تنانه و  کنشِ شبکه برآیندِ درهم

فردی، اجتماعی،   تنانه، و عوامل روانی، میان برون

فرهنگی، و معنوی بدانیم با درجۀ بالایی از پیچیدگی 

شویم که نشان دادن آن در یک مدلِ هرچند  مواجه می

با فاصلۀ « بنیان  کمتطب ح»مُوسَّع و چندبُعدی مانند 

 تاریخی گذشته از دوران پویایی آن بسیار دشوار است.

و « بنیان  طب حکمت»برای نوسازی و بهسازی تفسیر از 

های مندرج در آن، ضمن  ها و فرضیه بسط و ارتقاء مدل

مان از طریق  حاجتمندی بسیار به فهم کلیّ میراث حکمی

ای شناختی و رویکرد تفکر انتقادیِ خلاقّ، به رویکرده

ای و  هایی همچون رویکرد شبکه ها و اقدام مهارت

(، 1397)انوشیروانی،   سیستمی به تندرستی و بیماری

فهم ربط جزء و کلّ در سلامت فرد و جامعه، احیاء 

دیدگاه تلفیقی حکیمان در سیر از محسوس به معقول و 

(، بجای آوردن 1399از معقول به محسوس )انوشیروانی، 

« پزشکی  تن جان»و « پزشک  یلسوفف»الگوی 

پژوهی،   نگری و آینده  (، جامعه1397)انوشیروانی، 

 کنجکاوی و پرسشگری و گشودگی به رویکرد میان

« بنیان  طب حکمت»ای داریم وگرنه دیر یا زود از  رشته 

ماند و بجز  ای و افسونی برجا نمی چیزی جز فسانه

فدارانش ثمری های گیاهی برای طر کارکردهایی در درمان

 نخواهد داشت. 

با سپاس از کوشش استادان اندیشمند و فکور در برگزاری 

بنیان، امیدوارم که این   نخستین همایش طب حکمت

تر  ها و افروخته همایش، مطلعی برای استوارتر شدن عزم

ها برای احیاء و بسط و ارتقاء این مکتب در  شدن همت

 ای نزدیک گردد.      آینده

https://journals.sbmu.ac.ir/nafas
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